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2مرد با طراحی نقشه ای حساب شده تصمیم به 
سرقت از یک طلافروشی در ارومیه گرفتند. آنها 
برای اجرای نقشه شان مرد طلافروش را ربودند، 
وی را به قتل رساندند و کلید مغازه اش را به دست 
آوردند اما در نهایت تنها چیزی که از این جنایت 

هولناک نصیبشان شد، دستبند سرد پلیس بود.
به گــزارش همشــهری، مردم روســتای نرگی 
ارومیه این روزها عزادار مرگ یکی از اهالی خیر 
و خوشنام روســتا هســتند. صاحب یک مغازه 
طلافروشــی در ارومیه که همه اهالــی او را به 
نیکوکاری می شــناختند و برای همین هم بود 
که روز گذشته، مراســم خاکسپاری وی تبدیل 
به یکی از پرجمعیت ترین مراســم هایی شد که 
روستای نرگی به خود دیده بود. اما ماجرای قتل 
محمدســلیم فتاحی چگونه رخ داد و او چطور 

قربانی دزدان شد.
شــروع این ماجرا به حــدود یــک هفته قبل 
برمی گــردد. روزی که مرد طلافروش ســوار بر 
خودروی دناي خود راهی مغــازه اش در یکی از 
خیابان های ارومیه شد. او ماشینش را در کوچه 
بن بســت کنار مغازه پارک کرد و به محل کارش 
رفت اما بعدازظهر که قصد رفتن به خانه را داشت، 
با صحنه عجیبی روبه رو شــد. ماشــین دنای او 
خســارت دیده بود و روی برف پاک کن ماشین 
برگه ای به چشم می خورد. روی برگه نوشته شده 
بود: امروز به دلیل اینکه عجله زیادی داشــتم با 
ماشین شما تصادف کردم و به آن خسارت زدم. 
از شما عذرخواهی می کنم و لطفا برای دریافت 

خسارت ماشین با این شماره تماس بگیرید.
مرد طلافروش با شماره تلفنی که در برگه نوشته 
شده بود تماس گرفت. او به مردی که پشت خط 
بود گفت که نیازی به پرداخت خسارت نیست و 
عذرخواهی وی را می پذیرد اما مرد جوان اصرار 

ادعاهای عجیب متهم
چرا از ماشینت که گفت و گو

پیاده شدی یک لحظه اسلحه 
را به سمت سربازی که مقابل سفارت بود گرفتی؟
شاید می خواســتم او را بترسانم. من همان اول به 
سرباز گفتم با شما کاری ندارم، بعد که می خواستم 
خودم را تسلیم کنم او را صدا زدم و کلاش را روی 
زمین گذاشتم و لگدی به آن زدم. حتی به ترکی هم 

به سرباز گفتم که با او کاری ندارم.
ظاهرا 2 اسلحه داشتی،  کلت کمری 

چه شد؟
فکر کنم در سفارت افتاد چون اصلا یادم نمی آید که 

در خیابان افتاده باشد.
چرا به سفارت حمله کردی؟

چون افرادی که آنجا کار می کردند، در نگه داشتن 
همسرم مقصر بودند. با اسلحه وارد آنجا شدم تا به 
همه شان شلیک کنم. تعدادشان برایم مهم نبود، 

صد نفر هم جلو می آمدند شلیک می کردم!
همسرت کی ناپدید شد؟

از روز 29 فروردین.
اگر الان با او صحبت کنی و ببینی در 

باکوست و با میل خودش رفته،  چه می گویی؟
باور نمی کنم. قطعــا فریبش داده انــد. احتمالا 
سرویس های اطلاعاتی آنجا مجبورش می کنند تا 

چنین دروغی بگوید!
چه دروغی؟

همین که با میل خودش رفته. چون می دانم با میل 
خودش نرفته. من و همسرم 2 فرزند داریم. قطعا به 

زور او را برده اند.
اما فرزندانت در تحقیقات گفته اند که 
تو همسرت را دعوا می کردی و کتک می زدی و 

برای همین او به کشورش برگشته است؟
در مدت 22، 23ســالی که ازدواج کرده ام،  نهایت 
7یا 8بار همسرم را کتک زده ام! فکر نمی کنم زیاد 
باشد! زندگی ما 60 به 40بود،  می دانید یعنی چه؟ 
یعنی 60درصد خوب بود و فقط 40درصد تلخی و 

اختلاف وجود داشت!

اگر همســرت تأکید کند به خاطر 
اختلافاتی که با شما داشته رفته چه می گویی؟

ببینید الان 3کشور درگیر مسائل خانوادگی من 
هستند، بهتر است با آنها صحبت کنید تا همسرم را 
پس بدهند؛ چون اگر من بگویم گوش نمی دهند. شما 
چون قاضی هستید اگر بگویید مشکل حل می شود. 
چون من کاری انجام داده ام که ممکن است به حرفم 

اهمیتی ندهند.
چه کاری انجام داده ای؟

در آذربایجان تصور می کنند که می خواهم پوتین 
را ترور کنم.

می خواستی این کار را بکنی؟
نه. من که نمی خواستم، آنها تصورشان این است.

ماجرای ترور پوتین چیست؟
خب به من دستور دادند پوتین را ترور کنم. آن موقع 
در باکو درس می خواندم. از وقتی روسیه فهمید که 
قصد ترور پوتین را دارم دیگر مقامات این کشور 

زمان سفرهایشان را اعلام نمی کردند 
از ترس اینکه مبادا ترور شــوند. البته 
الان که بیشتر فکر می کنم کسی به من 

دستور نداد، تصمیم خودم بود.
عضــو گــروه خاصی 

هستی؟
من وابســته بــه جایی 

نیستم. به خاطر ناموسم 
رفتم داخل سفارت تا 

زنم را پس بگیرم.
یعنــی 

باورت این اســت که 
همســرش  هرکس 

ناپدید شــود باید راه 
بیفتد با کلاش دست به 

تیراندازی بزند؟
صد در صد. اگر کســی 
روی ناموسش حساسیت 
نداشته باشد بهتر است 
زندگی نکند. عقیده من 
این است. همسرم اصلا 

مدارکش را برنداشته بود. بعدا از سفارت به من زنگ 
زدند که مدارکش را بیاور.
کی زنگ زد؟

برادرش.
گفت مدارکش را کجا ببری؟

ســفارت دیگر. چون همســرم را در آنجا نگه 
می داشتند.

از آن تماس به این نتیجه  رسیدی؟
بله. صد در صد. اما من مثل داعش نیســتم، من 
به خاطر ناموسم آدم می کشــم! من مطالعه دارم. 
البته حقوق هم خوانــده ام، اطلاعات حقوقی ام از 
شما که قاضی هســتید بیشتر است! اما خب شما 
هم خوب بلد هســتید و خیلی چیزها از مسائل 

حقوقی می دانید!
کی از ارومیه راهی تهران شدی؟

روز قبل از حادثه. البته ســر راهم رفتم اسلحه 
برداشتم. کلت و کلاشــنیکفی که خریده بودم را 
در یک روستا پنهان کرده بودم که روز قبل آن را 
برداشــتم و به همراه دختر و پسرم راهی تهران 

شدیم تا مادرشان را پس بگیرم برگردیم.
چه زمانی 2 سلاح را خریدی؟

نمی دانم 5سال یا 7سال قبل. حافظه ام که درست 
و حسابی کار نمی کند.

چرا اسلحه خریدی؟
محض احتیاط. تصور می کردم از وقتی 
که فهمیده بودند قصد ترور پوتین را 
دارم سازمان ها و گروه هایی دنبالم 
هستند! به هرحال من شخص مهمی 

بودم.
مگر شغلت چیست؟

کشاورزم، باغ گردو دارم!
خانواده ات خبر داشتند 
که قرار است دســت به چنین اقدام 

هولناکی بزنی؟
نه نگفتم. به هیچ کس نگفتم.

چیزی مصرف می کنی؟
)متهم می خندد( نه این چه حرفی است 

که می زنید!

جواد عزیزیگزارش
روزنامه نگار

مسیریاب گوشی 
راننده متجاوز را گیر انداخت

2جوان که دختری را به عنوان مســافر ســوار ماشین خود 
کردند تا نقشه شومشان را اجرا کنند، تصورش را نمی کردند 

که زیرکی قربانی شان باعث دستگیری آنها شود.
به گزارش همشهری، چند روز قبل دختر جوانی سراسیمه و 
گریان خودش را به اداره پلیس رساند و گفت 2جوان در نقش 
مسافرکش وی را ربوده و تسلیم نیت های شوم خود کرده اند.

وی توضیح داد:  از یکی از مناطق اطراف شهر قصد آمدن به 
تهران را داشتم . ابتدا درخواست تاکسی اینترنتی کردم اما 
هیچ راننده ای درخواستم را قبول نکرد. من هم کنار خیابان 
ایستادم تا با ماشــین خطی خودم را به تهران برسانم. وی 
ادامه داد:  همان موقع پرایدی مقابل پایم ترمز کرد و وقتی 
مسیر را به راننده گفتم، با اشاره سر خواست که سوار شوم. 
به جز من و راننده پسر جوان دیگری هم داخل ماشین بود 
که تصور کردم مسافر است. ماشین شروع به حرکت کرد اما 
کمی بعد جوانی که نقش مسافر را بازی می کرد به من نزدیک 
شد با چاقو شروع به تهدید کرد. آنها بی توجه به التماس ها و 
گریه هایم مرا به محلی خلوت بردند و در آنجا نقشه شوم شان 

را عملی کردند.
دختر جوان گفت: تنها فکری کــه در آن لحظات به ذهنم 
رســید این بود که هرطور شــده از خواهرم کمک بگیرم. 
برای همین وقتی ماشــین هنوز در حرکــت بود، مخفیانه 
یک لوکیشین زنده و یک ایموجی در واتساپ برای خواهرم 
فرستادم و گوشی موبایلم را در حالت ســکوت قرار دادم و 
زیر صندلی ماشین انداختم. راننده و همدستش متوجه این 
ماجرا نشدند و پس از اجرای نقشه شــان مرا در بیابان های 
اطراف تهران رها کردند. من هم با کمک خودروهای عبوری 
خودم را به تهران رســاندم و فهمیدم خواهرم پلیس را در 
جریان قرار داده است. وی ادامه داد: راننده پراید یک طرح 
خالکوبی روی دستانش داشت؛  طرح یک شاهین که حدس 

زدم شاید سرنخی برای دستگیری او باشد.

وسوسه شیطانی 
ماموران از طریق ردیابی گوشی قربانی این حادثه توانستند 
موقعیت راننده پراید را به دســت آورنــد و او را در اقدامی 
غافلگیرانه دســتگیر کنند. متهم اما منکــر تجاوز و ربودن 
دختر جوان بود. حتی وقتی گوشی شاکی زیر صندلی ماشین 
وی کشف شد، او ادعا کرد که دخترجوان را به عنوان مسافر 
سوار کرده و احتمالا گوشــی او در ماشین جا مانده است. با 
این حال وی به اداره آگاهی منتقل شــد و شاکی وقتی او را 
دید، به وحشت افتاد و گفت که وی یکی از آدم ربایان بوده 
است. حتی طرح خالکوبی شاهین که شاکی به خاطر سپرده 
بود نیز روی دست جوان متجاوز دیده می شد. در این شرایط 
وقتی متهم شواهد و مدارک را علیه خود دید، لب به اعتراف 
گشود و به اجرای نقشه شوم اقرار کرد. وی گفت: من و دوستم 
شب قبل به مراسم جشن تولد یکی از دوستانمان در اطراف 
تهران رفته بودیم. شب را آنجا ماندیم و صبح سوار ماشینم 

شــدیم تا به خانه مان برگردیم. در 
بین راه چشممان به دختر جوان 
افتاد که منتظر ماشین بود، آنجا بود 
که گرفتار وسوسه  شدیم و تصمیم 

گرفتیم نقش مســافرکش را بازی 
کرده و نقشــه شــوم خود را عملی 

کنیم.
وی ادامه داد: برای اجرای نقشه، 
پلاک ماشین را مخدوش کرده و 
به سراغ دختر جوان رفتیم و او 
را سوار ماشــین کردیم. بعد با 
تهدید، وی را مورد آزار و اذیت 
قرار دادیم اما خبر نداشــتم 
خیلی زود دســتگیر خواهم 
شد. براســاس این گزارش، 
جــوان متجاوز به دســتور 
قاضی محمدتقی شعبانی، 
بازپــرس جنایــی تهــران 
بازداشت شــده و تحقیقات 

برای دســتگیری متهم دیگر 
ادامه دارد.

خودکشی بعد از جنایت در اتاق اصناف
مردی که به دلیل اختلاف با همسر سابقش به محل کار او در 
اتاق اصناف شمیران رفته بود بعد از شلیک به سوی یکی از 

کارکنان آنجا به زندگی خود پایان داد.
به گزارش همشهری، این مرد که حدود 45سال داشت مدتی 
قبل به دنبال اختلاف با همسرش از او جدا شد. جدایی این 
زن و شــوهر اما پایان اختلافات و کشمکش های آنها نبود و 
این مرد ساعت 14:15 دیروز )شنبه( درحالی که یک کلت 
کمری به همراه داشت به محل کار همسر سابقش در اتاق 
اصناف شمیران رفت. او در آنجا برای همسرش اسلحه کشید 
و شروع به تهدید کرد اما ناگهان اســلحه اش گیر کرد و در 
این شرایط زن جوان توانســت از آنجا خارج شود اما چند 
لحظه بعد وقتی گیرِ اســلحه برطرف شــد یکی از کارکنان 
آنجا که مردی 65ســاله بود جلوی مرد مسلح قرار گرفت و 
او به سویش تیراندازی کرد. گلوله شلیک شده به سینه این 
مرد اصابت کرد و دقایقی بعد وی به بیمارستان منتقل شد 
اما بر اثر شدت جراحت وارده روی تخت بیمارستان جانش 

را از دست داد.
به دنبال این حادثه مرد مســلح از آنجا پا به فرار گذاشت اما 
دقایقی بعد پیکر بی جان او درحالی که چند کوچه آن طرف تر 
روی زمین افتاده بود و شواهد نشان می داد به خودش شلیک 

کرده کشف شد.
مرکز اطلاع رســانی پلیس پایتخت در توضیحاتی تکمیلی 
درباره این حادثه اعلام کرد: تحقیقات اولیه مأموران پلیس 
حاکی از آن است که این موضوع در پی اختلافات شخصی 
و خانوادگی میان ضارب و همســر سابقش که کارمند اتاق 
اصناف شمیرانات بوده رخ داده است. بعد از این حادثه جسد 
به پزشکی قانونی منتقل شد. تحقیقات برای بررسی جوانب 

و ابعاد مختلف این حادثه ادامه دارد.

کوتاه از حادثه

گرانی و کمبود قطعات یدکی دوچرخه برطرف شود
هزاران دســتگاه دوچرخه در اصفهان است که بی شک نیازمند 
قطعات یدکی و تعمیرکاران مجرب است تا مردم در صورت نیاز 
بتوانند مشــکل دوچرخه را حل کرده و از آن استفاده کنند ولی 
هم تعداد تعمیرکاران دوچرخه و فروشــگاه های قطعات یدکی 
آنها که زمانی به وفور در هر یک از خیابان های اصلی و فرعی شهر 
اصفهان و تهران و شهرستان ها بود بسیار کم شده و هم در همین 
تعداد باقی مانده تعمیرگاه قطعات یدکی یا اصلا پیدا نمی شود یا 

بسیار گران است.
محمود بلیغیان از اصفهان 

ایستگاه ثابت ون در کمالشهر وجود ندارد
ایســتگاه ون در جلوی متروی گلشهر به مقصد کمالشهر وجود 
دارد اما این ون ها در داخل کمالشــهر هیچ ایســتگاهی ندارد و 
تاکنون دیده نشده که از مبدا کمالشهر به مقصد گلشهر مسافر 
بزنند. مردم کمالشهر توقع دارند ایستگاه مبدا این ون ها مشخص 
باشد تا مردم برای رســاندن خود به متروی گلشهر کمتر دچار 

مشکل شوند.
 رضایی از کمالشهر

حریم بیماران با معاینه گروهی برخی پزشکان مخدوش می شود
متأسفانه اخیرا بسیاری از پزشکان متخصص در کرمانشاه بیماران 
را گروهی معاینه می کنند که این هم جــزو عجایب نظام درمان 
است. فرد زمان معاینه توسط پزشک چه بسا حتی نخواهد خواهر 
یا مادرش کنارش باشند تا چه رسد به بیماران دیگر اما در کرمانشاه 
بعضی از پزشــکان 5بیمار را با هم صدا کرده و وقتی بیماران یک 
به یک شرح بیماری می دهند 4بیمار دیگر هم شرح بیماری وی را 
می شنوند. بدتر از آن عدم رعایت حریم بیماران در مطب های پزشک 
زنان است.از مسئولان نظام پزشکی کشور خواهان برخورد جدی 
با این قبیل حرمت شکنی ها هستیم ضمن اینکه همیشه قدردان 

زحمات کادر درمان و پزشکان متعهد خواهیم بود.
بیرشک از کرمانشاه 

پارکینگ همت تا ســه برابر قیمــت مصوب ورودی 
می گیرد

پارکینگ همت در تجریش در روزهای تعطیل ســه برابر 
قیمت روزهای عــادی ورودی می گیرد درحالی که مصوبه 
قانونی برای این کار ندارد. 2طبقه از این پارکینگ متعلق به 
معاونت حمل ونقل و عمران است که دقیقا بالای پارکینگ 
واقع شده و روزانه معاون و مسئولان این معاونت از پارکینگ 
تردد می کنند ولی به نظر می رســد نه عدم نصب قیمت را 
تاکنون دیده اند،  نه به کارگیری نیروهای اتباع خارجی آن 
هم با زیر پیراهن و لباس نامناسب به چشم شان آمده و نه 
کارت های خالی و مانیتور خاموش ایــن پارکینگ. وقتی 
به مسئولان پارکینگ اعتراض می کنیم می گویند همین 
است که هست، ماشــین تان را ببرید جای دیگر. آیا چنین 

پارکینگ آشفته و بی قانونی در شأن منطقه یک است؟
قلی پور از تهران 

مدرسه چمران نظرآباد وسیله گرمایشی ندارد
مدرسه دخترانه شــهید چمران نظرآباد وسیله گرمایشی 
ندارد. در این فصل ســرما دختران دانش آموز یا مجبورند 
خیلی لباس بپوشند یا پتو داشــته باشند که البته به دلیل 
تنفس هوای ســرد کفایت نمی کند. لطفا مسئولان توجه 
کنند که روا نیست همه کارخانجات را تعطیل کنند تا در 
مصرف گاز صرفه جویی شود و هم گاز مدارس را قطع کنند.
فاطمه از نظرآباد

فیلترینگ به جای خود، قطعی اینترنت را چه کنیم؟
حالا به دلایلی مسئولان تصمیم دارند برخی سایت ها و نرم افزارهای 
خارجی را فیلتر کنند که چه بسا صلاح باشد و در آن حرفی نیست 
اما قطعی یا فیلترینگ یا کندی اینترنت زندگی را برای اکثر مردم 
دشــوار کرده اســت. به خصوص زمانی که مجبور به مراجعه به 
سازمانی دولتی یا بانکی باشید بیشتر متوجه منظورم خواهید شد. 
کافی است بخواهید لیست بیمه تأمین اجتماعی بگیرید یا مثلا بیمه 
آتش سوزی بخرید یا اصلا قبض برق و آب و گاز بپردازید. واقعا با 
سرعت های پایین اینترنت نشدنی و طاقت فرساست. لطفا مسئولان 
درخصوص کندی سرعت اینترنت و قطعی آن سریع تر اقدام کرده 

و رفع مشکل نمایند.
نفیسی از تهران

تأمین سوخت و افزایش جایگاه در بم ضروری است 
چند روزی است که صف های طولانی مقابل جایگاه های سوخت 
در شهرستان بم تشکیل می شود درحالی که مسئولان می گویند 
کمبودی وجود ندارد. مسئولان شفاف سازی  کنند که علت تشکیل 

این صف ها چیست و چرا شهر بم دچار مشکل شده است.
زراندوز از بم

ماهی مدت هاست از سفره مردم رفته است
چند روز قبل از یلدا برای آخرین بار ماهی قزل آلا را به قیمت ۷۸ 
هزارتومان خریدیم. روز گذشته برای خرید مجدد ماهی مراجعه 
کردم که قیمت آن به کیلویی 12۸هزار تومان رسیده است. برای 
منی که فرزند بیمارم باید ماهی مصرف کند چه تدبیری دارند حالا 

امثال خودم به کنار. چرا کسی به فکر کسی نیست.
گرانمایه از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

متهمان پس از ربودن مرد طلافروش او را به قتل رساندند اما موفق نشدند از مغازه اش سرقت کنند

قتل هولناک طلافروش خوشنام برای هیچ

عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان به پزشکی قانونی منتقل شد

مهاجم سفارت مجنون است؟
مرد مسلح که به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران 

دادسرا
حمله کرد و با شلیک گلوله، مدیر تیم امنیتی سفارت را 
به قتل رساند و 2نفر از کارکنان آنجا را زخمی کرد، دیروز 
به پزشکی قانونی منتقل شد تا سلامت روانی وی تحت بررسی قرار بگیرد.
به گزارش همشهری، حادثه صبح جمعه گذشته در خیابان پاسداران 
بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت. مردی مسلح به تصور اینکه 
همسرش در سفارتخانه است، به همراه پسر و دخترش از ارومیه 
به تهران ســفر کرد و درحالی که یک قبضه کلاشنیکف در دست 
داشت وارد سفارت جمهوری آذربایجان شد و دست به تیراندازی 
زد. او پس از قتل یک نفر و مجروح کردن 2نفر دســتگیر شد و در 

بازجویی ها اظهارات عجیبی را مطرح کرد. اظهاراتی که این احتمال 
که وی از مشکلات روحی و روانی رنج می برد را قوت می بخشید. او 
مدعی شد که همسرش که اصالتا باکویی بوده از فروردین امسال 
ناپدید شــده و وی تصور می کرده که او را در سفارت آذربایجان 
پنهان کرده اند. به همین دلیل نقشه حمله به سفارت را کشیده تا 
همسرش را نجات دهد. اما این، همه اظهارات و رفتار عجیب و غریب 
متهم نیست. وی پیش از اینکه به پزشکی قانونی منتقل شود، برای 
تحقیقات به دادسرای جنایی تهران منتقل و مقابل قاضی محمدرضا 
صاحب جمعی قرار گرفت. اما در پاسخ به سؤالات بازپرس، ادعاهایی 
را مطرح کرد که فرضیه بیماری روحی و روانی وی را قوت می بخشید.

تصادف زنجیره ای 19خودرو با یکدیگر در جاده سیرجان 
به کرمان حادثه تلخی را رقم زد و موجب جان باختن 2نفر 

و مصدومیت 13نفر دیگر شد.
به گزارش همشهری، این حادثه صبح دیروز )شنبه( در 
کیلومتر 45محور سیرجان به کرمان اتفاق افتاد. بارش 

برف و پایین آمدن دما در روزهای گذشته سبب شده بود 
تا سطح جاده یخ زده و لغزنده شــود. همین موضوع نیز 
باعث شــده بود تا رانندگان با احتیاط بیشتری رانندگی 
کنند اما لغزندگی جاده باعث شــد کــه تعداد زیادی از 
خودروهایی که در حال حرکت بودند با یکدیگر برخورد 
کنند. این تصادف ابتدا با برخورد 5خودروی ســواری و 
2تریلی با یکدیگر شروع شد و در ادامه تعداد دیگری از 
خودروها با آنها برخورد کردند تا شــمار خودروهایی که 

در این حادثه با یکدیکر برخورد کرده بودند به 19دستگاه 
برسد.

نبی الله حیدرپور، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی 
شهرستان ســیرجان در این باره گفت: در این حادثه که 
به دلیل یخ زدگی جاده اتفاق افتاد 13نفر از سرنشــینان 
خودروها مصدوم شدند که 2نفر از آنها در محل مداوا شدند 
و 11نفر دیگر به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین در 

این حادثه 2نفر نیز جان خود را از دست دادند.

جزئیات انفجار مرگبار کپسول 
آتش نشانی در بیمارستان

تصادف زنجیره ای در جاده یخ زده

تازه ترین یافته ها در حادثه انفجار کپســول آتش نشانی 
در بیمارستان یاسوج که جان یک نفر را گرفته و موجب 
مصدومیت ۸نفر دیگر شده بود نشــان می دهد که این 

کپسول حدود 40روز قبل شارژ شده بود.
به گزارش همشهری، ســاعت 16روز جمعه حادثه ای 
عجیب در سالن انتظار بیمارســتان امام سجاد یاسوج 
اتفاق افتاد که بررسی ابعاد مختلف آن همچنان ادامه دارد. 
شماری از همراهان بیماران جلوی در بخش مراقبت های 
ویژه ایســتاده بودند که در حادثه ای عجیب کپســول 
آتش نشانی که در سالن نصب شده بود منفجر شد.  شدت 
این حادثه به حدی بود که 9نفر مجروح شدند و یکی از 

آنها جان خود را از دست داد.
محمد طهماسبی، رئیس بیمارستان امام سجاد یاسوج، 
درباره این حادثــه گفت: طبق گزارش هــای اولیه این 
حادثه در نتیجه انفجار کپســول آتش نشــانی رخ داده 
است. او ادامه داد:  طبق قراردادی که با شرکت پشتیبان 
)آتش نشانی یاسوج( داریم کپسول های آتش نشانی نصب 
شده در بیمارستان هرساله شارژ و تأیید می شوند و موارد 
لازم در این خصوص را رعایت می کنیم. این کپسول نیز 
روز 29 آبان 1401 بازدید و شارژ شد و اعتبار آن تا روز 

29 آبان 1402 بود.
از ســوی دیگر محمد غلام نژاد، رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت:  بازبینی فیلم های 
دوربین مداربســته از انفجار خود به خودی کپســول 
آتش نشــانی در بیمارســتان حکایت دارد. وی با اشاره 
به اینکه فرد فوت شــده به کپســول نزدیک بود، گفت: 
3نفر از مصدومان  این حادثه  از کارکنان بخش آی سی یو 
بیمارستان بودند. به دنبال وقوع این حادثه وزیر بهداشت 
دستور ویژه ای را برای رسیدگی به این حادثه صادر کرد. 
پدرام پاک آیین، سخنگوی وزارت بهداشت در این باره 
گفت:  وزیر بهداشت برای بررسی دقیق علت این حادثه 
و اعزام مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت به یاسوج برای 
بررســی میدانی و گزارش دلایل این سانحه و همچنین 
اطــلاع از وضعیت مصدومان آن دســتور ویژه ای صادر 

کرده است.

داشت که باید خسارت ماشین را پرداخت کند تا 
عذاب وجدان نداشته باشد. 

گروگانگیری 
اصرارهای مرد ناشناس برای دیدن مرد طلافروش 
و پرداخت خســارت ادامه داشت و طلافروش در 
نهایت تسلیم خواسته های وی شد و برای دیدن او 
به آدرسی که اعلام کرده بود، رفت. او اما پس از این 
ماجرا ناپدید شد و خانواده اش هرچه گشتند ردی 
از او پیدا نکردند. محمد قوتازی، یکی از بستگان 
مقتول در گفت وگو با همشــهری می گوید: حاج 
سلیم قبل از اینکه به محل قرار برود، ماجرا را به 
برادرهایش اطلاع داده و گفته بود که فقط می رود 
آن مرد را ببیند و از خسارتش گذشته است. برای 
همین وقتی تلفنش خاموش شد و با گذشت چند 
ساعت به خانه برنگشــت، خانواده اش ماجرا را به 
پلیس خبر دادند و تحقیقات برای پیدا کردن مرد 

طلافروش آغاز شد.

دوربین های مداربسته 
در کوچه بن بســتی کــه طلافروش گم شــده 
ماشینش را پارک می کرد، یک دوربین مداربسته 
همه  چیز را ضبط کرده بود. مأموران به بررسی این 

دوربین پرداختند و ســرنخ های مهمی به دست 
آوردند. فیلم ها نشان می داد که روز حادثه 2مرد 
که ســوار بر یک پیکان وانت بودند، عمدا ماشین 
خود را به خودروی مرد طلافروش می کوبند تا به 
آن خسارت بزنند. آنها دفعه اول، متوجه می شوند 
که خسارت وارده به ماشــین ناچیز است و برای 
همین  بار دیگر این کار را تکرار می کنند و این بار 
ماشین مرد طلافروش خسارت بیشتری می بیند. 
آنها سپس یک تکه کاغذ زیر برف  پاک کن ماشین 
قرار می دهند و سوار بر وانت پیکان آنجا را ترک 
می کنند. این تصاویر نشــان مــی داد که مردان 
ناشــناس از قبل این نقشــه را برای ربودن مرد 

طلافروش کشیده بودند. 

ماشین سوخته 
2روز پس از گم شــدن مرد طلافــروش بود که 
مأموران پلیس ارومیه در جریان پیدا شدن ماشین 
سوخته ای در جاده ارومیه-سلماس قرار گرفتند. 
در همان بررسی های اولیه معلوم شد که خودرو، 
دنا پلاس است. هرچند شماره پلاک ماشین قابل 
تشخیص نبود، اما مأموران حدس زدند که خودرو 
متعلق به همان طلافروش گمشده است. به همین 
دلیل شروع به بررسی آن کردند و پس از باز کردن 

در صندوق عقب، با جسد سوخته ای در داخل آن 
روبه رو شدند. جسد متعلق به یک مرد بود و طولی 
نکشــید که با حضور خانواده مرد طلافروش و با 
توجه به آثار به جا مانده از جســد معلوم شد که 

قربانی کسی جز طلافروش گمشده نیست.

دستگیری در تهران 
محمد قوتازی توضیح می دهد: وقتی معلوم شد 
چه بلایی بر سر حاج ســلیم آمده است، مأموران 
تحقیقات برای دستگیری قاتلان را ادامه دادند. 
آنها در ابتدا صاحب خــودروی پیکان وانتی که با 
خودروی مقتول تصادف کرده بود را شناســایی 
کردند. این مرد در بازجویی ها گفت که روز حادثه 
ماشینش را به برادرش و برادر خانمش امانت داده 
بود و از اینکه آنها چه نقشه ای در سر داشتند خبر 
ندارد. برادر و برادرخانم صاحب وانت، فراری شده 
بودند و همه شواهد نشان می داد که آنها عاملان 
این جنایت هستند. برای همین مأموران پلیس 
تحقیقات زیادی انجام دادند تا اینکه صبح دیروز 
به ما خبر دادند که این 2نفر را در تهران ردگیری و 
دستگیر کرده اند. آنها که 24 و 25ساله هستند که 
نقش داشتن در قتل حاج سلیم اعتراف کرده اند و 
گفته اند که پس از ربودن او، کلیدهای طلافروشی 
را از او گرفته و وی را به قتل رسانده اند تا شناسایی 
نشــوند. اما وقتی با کلیدها به مغازه طلافروشی 
رفته اند که از آنجا سرقت کنند، با توجه به شرایط 
خیابان و سیستم امنیتی مغازه نتوانسته بودند هیچ 
سرقتی انجام دهند. به گفته قوتازی، حاج سلیم 
یک دختر و یک پسر دارد که هنوز مرگ پدرشان 
را باور ندارند و تنها خواسته آنها و همه کسانی که 
این مرد خیر را می شناختند، مجازات هرچه زودتر 
قاتلان است. در همین حال رئیس پلیس آگاهی 
آذربایجان غربی نیز با اشاره به دستگیری عاملان 
جنایت در تهران گفت: متهمــان در بازجویی ها 
انگیزه خود از این جنایت را سرقت از مقتول عنوان  

کرده اند و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.


